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  چكيده
ترجمه از ديرباز تاكنون به عنوان فعاليتي هدفمند و ابزاري براي انتقـال فرهنـگ و ادبيـات                  

هاي موجـود در    ها و اصطلاح    در اين ميان، واژه   . است  هاي گوناگون، مورد توجه بوده     ملت
هـاي نهفتـه، كـار ترجمـه را      آثار عرفـاني بـه دليـل دارا بـودن معناهـاي گونـاگون و نـشانه              

هــا و عنــصرهاي عرفــاني  بررســي و چگــونگي انتقــال واژه. اســت دوچنــدان دشــوار كــرده
 ليلـي انـور و      -نـام فرانـسوي       هـاي بـه     نسه به وسيلة متـرجم    عطار از فارسي به فرا    الطير   منطق

گيـري از الگـوي هرمنوتيـك اُمبرتـو اكـو و بررسـي برداشـت و                    با بهره  -گارسن دو تاسي  
 و با در نظرگـرفتن اسـتراتژي مـتن، هـدف ايـن              »مدل-خواننده«ها، در جايگاه      دريافت آن 

تحليلي، اين مطلب است كـه      -هاي اين پژوهش توصيفي     ترين يافته   مهم. است  پژوهش بوده 
هاي  ها با دنبال كردنِ مناسبت ، مترجممنطق الطيرها و عنصرهاي عرفاني   يابي واژه   در معادل 
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هـاي    هـا معـادل     همچنين ايـن متـرجم    . اند  درون متني و فرامتني دست به خوانش اشعار زده        
اي حـاكم بـر   هـا از راهبرده ـ  دهندة شـناخت كامـل آن   اند كه نشان مناسبي را انتخاب كرده   

  .ابيات عطار است
 واژگان و عناصر عرفاني، اُمبرتـو اكـو، گارسـن           منطق الطير، ترجمه،  : كليدي هاي  واژه

  .دو تاسي، هرمنوتيك
  
 مقدمه. 1

است، چراكه در عـصر حاضـر، ايـن      هاي گوناگون بيش از پيش شده       امروزه نياز به ترجمه در حوزه     
هـاي مختلـف      دبيـات و باورهـاي مـردم، جوامـع و دوره          مسأله، توانايي پژوهشگران را در واكاوي ا      

در واقــع، از آن . گــردد گــسترش داده و موجــب آگــاهي در ســطح بــسيار گــسترده و وســيعي مــي 
گيرد، انتقال زبـاني در قالـب ترجمـه، از يـك سـو تعامـل              زبان در بستر فرهنگ شكل مي     «كه    جايي  

هاي مبـدأ و      رتباط و تعامل ميان فرهنگ    مترجم با مقولات فرهنگي موجود در آن و از سوي ديگر ا           
  ).Haghani, 2007, p. 181(» سازد ناپذير مي مقصد را اجتناب

هاي عرفاني از يك سو به هدف تأثيرگذاري بيشتر بر            گمان از ميان آثار گوناگون ادبي، متن        بي
نـد  مخاطب، به صورت شعر نگاشته شده و از سوي ديگر سرشار از عنصرهاي عرفاني و واژگـان چ                 

هـاي عرفـاني از       مـتن . اسـت   معنايي است كه عمل ترجمه را دوچندان سخت و چالش برانگيز كرده           
هايي   عرفاي ايراني از عالم   . كند  اي برخوردار است كه آن را از ديگر آثار ادبي متمايز مي             زبان ويژه 

 بـشري   اند كه براي بيشتر افراد عادي غير قابل درك اسـت و بـه سـختي در قالـب زبـان                      سخن گفته 
ها و حقايق پنهان در پـسِ         هاي عرفاني، افزون بر درك ظرافت       گونه، مترجمِ متن    اين. گيرد  جاي مي 

ها و صنايع ادبي و قالب شعري را نيـز در زبـان               هر واژه و خوانش درست از متن، بايد به دقت آرايه          
ماً بايد به بررسـي دقيـق      بنابراين مترجم آثار عرفاني پيش از انجام ترجمه، الزا        . مقصد بازآفريني كند  

هاي عرفـاني   هاي متن  قرآن و بررسي آثار پژوهشگران در اين حوزه بپردازد و با ساختار و استراتژي             
  .آشنا شود

  

  بيان مسأله. 1. 1
. اي برخـوردار اسـت    هاي عرفاني از جايگاه ويژه      تر گفتيم، ترجمة عناصر و واژه       گونه كه پيش    همان

 واژگاني است كه در پشت خود معاني چندگانه دارند؛ و يـا كلامـي               اگر تعريف از عناصر عرفاني،    
 معاني كه از بطن دنياي غير مـادي         -كوتاه بوده كه در بردارندة معنايي غير از معناي ظاهري هستند            

همچنـين در بـسياري     . سازد  تر مي   اند، همين ويژگي، عمل ترجمه را براي مترجم دشوار          بيرون آمده 
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هـا بيـرون كـشيده        فاني، داستاني ظريف را در بردارند كـه از قـرآن يـا حـديث              از موارد، واژگان عر   
كنندة الهامات نويـسنده      عناصري فرازميني كه فراتر از قراردادهاي زباني بشر است و بيان          . است  شده

هاي عرفاني و يافتن راهكار و معادل براي ترجمة           بنابراين تشخيص اصطلاح  . در شرايطي ويژه است   
در نتيجـه   . نگـري و مهـارت بـالاي متـرجم اسـت            ارد بسيار مهمي است كه نيازمند ژرف      ها از مو    آن

اي ترجمه نمايد كه از يـك سـو دقيـق باشـد و از سـوي                   مترجم رسالت دارد اين واژگان را به گونه       
چگونگي و بررسـي ترجمـة واژگـان        . ديگر تأثيري مشابه و همانند آن را در زبان مقصد ايجاد كند           

-هاي بين زباني و بين فرهنگي كه ريشه در مذهب و باورهاي دينـي             نظر داشتن تفاوت  عرفاني با در    
در اين راستا، از ديـدگاه  . ايم اسلامي عرفا دارد موضوعي است كه ما در اين پژوهش به آن پرداخته 

  . است  بهره گرفته شده1پرداز مطرح علم ترجمه و هرمنوتيك، اُمبرتو اكو نظريه
 از سـوي    »موقعيـت خواننـده   « از يـك سـو و        »موقعيت مؤلـف  «ل متن، فهمِ    اكو در تفسير و تأوي    

اش ديگر يك پديـدة عينـي و فيزيكـي            متن در معناي واقعي   «به باور وي،    . گيرد  ديگر را در نظر مي    
 .Rahimi, 2011, p (»گيـرد  نيست، بلكه عبارت است از چيزي كه در فرآيند خوانش شكل مـي 

 را بيان كرده و با در اولويت قرار دادن خواننـده، حـدود تفـسير    »2استراتژي متن«او اصطلاح    .)141
انسجام درون متن؛ افق معنايي متن و حـدود تفـسير آن را مـشخص    «از ديد وي . كند متن را بيان مي  

بر همين اساس خواننده نبايد انتظارات ويژة خود را بر متن تحميل كند و آن را مطابق ميـل                  . كند  مي
و يا براي دست يافتن به معناي نهفتـه در مـتن، در جـست وجـوي شـناخت نيـت                     خود تفسير نمايد؛    

بنابراين، بـه بـاور وي خواننـده بـا خـوانش خـود اثـر،        ). Rahimi, 2011, p. 141 (».مؤلف برآيد
  . نمايد عملي را كه نويسنده اثر شروع كرده، تكميل مي

  

  مورد مطالعاتي پژوهش. 2. 1
 ايـن اثـر  .  نوشـتة شـاعر و عـارف ايرانـي عطـار نيـشابوري اسـت               لطيـر  منطـق ا   اثر مورد بررسي با نام    

 ؛ ماجراهــايى كــه در ايــن راه برايــشان گذشــته؛ســوى ســيمرغ  توصــيفى اســت از ســفر مرغــان، بــه
 و ســرانجام رســيدن ؛ هــلاك شــدن گروهــىهــا؛ برخــي از آن برگــشتن ؛ ايــشانهــاى راه دشــوارى

 از رابطـه    ، ممكـن  تـرين بيـانِ      در اين منظومه، لطيف    .»سيمرغ«از آن جمع انبوه، به زيارت       » مرغ سى«
 نمـاد و     هر يك از پرنـدگان داسـتان او        .است  شده نشان داده هاى راه سلوك      حق و خلق و دشوارى    

 رفـان در  ع «.انـد   بـه تـصوير كـشيده     تمثيلي هستند كـه هـدف والاي ايـن شـاعر را بـه بهتـرين وجـه                   
توحيـد، حيـرت و      اســتغناء،    طلب، عشق، معرفت،   : دارد كه عبارتند از    ت وادي  عطار هف  الطير منطق

                                                                                                                   
1 Umberto Eco 
2 stratégie du texte 



 ....الطير  هاي عرفاني منطق نگاه هرمنوتيكي به ترجمة فرانسوي برخي از واژه/  286

، در مقدمة الطير منطق، ناشر فرانسوي ترجمة 1ديان دو سليه )Chehreghani, 2006, p.133 (».فنا
» cantique«و انتخاب معـادل  » le cantique des oiseaux«گذاري آن با نام  اين كتاب، دليل نام

نـام بـردن از حـضرت سـليمان، اشـاراتي بـه انجيـل و                «هـد   د گونه شرح مي    را اين » منطق«براي واژة   
 مـا را نـاگزير بـه    الطيـر  منطـق ارجاعاتي از مسيحيت، ژرفاي عرفاني شعر و همچنين موسـيقي ابيـات      

در تكميـل  ) Anvar, 2020(ليلـي انـور   » .كرد» le cantique des oiseaux«ترجمة آن با عنوان 
 متـرجم   الطيـر  منطـق دهد كه گرچه عطـار در         شرح مي  اي با روزنامة اطلاعات    اين شرح در مصاحبه   

اي در آن وجـود نـدارد، عطـار زبـان حـال              زبـاني اسـت و واژه       مرغان است، اما زبان مرغان زبان بي      
زبان مرغان، شعر و موسيقي است و به همين دليل است كه            . كند مرغان را به شعر پارسي ترجمه مي      

ترجمـه  » le cantique des oiseaux» «سرود مرغان«كه به بل» زبان مرغان« را نه به الطير منطقوي 
  . 2است كرده

اين روش به نوعي الهام گرفتـه از آيـات          «. است  عطار مسائل را در قالب تمثيل و نماد بيان كرده         
قرآني است؛ زيرا در قرآن كريم براي محسوس شدنِ برخي مـسائل، مطالـب بـه شـيوة تمثيـل بيـان                      

كارگيري فراوان واژگان تمثيلـي، در قالـب    با بهعطار ). Havasi et al., 2019, p.119 (».اند شده
مثنوي به جذابيت اثر افزوده و ما را در انتخاب آن به عنوان موضـوع مـورد بررسـي بـراي پـژوهش                       

اين اثر، تاكنون بـه وسـيلة چنـدين متـرجم بـه زبـان فرانـسه برگردانـده                   . است  پيش رو ترغيب كرده   
آموختة زبان و ادبيـات فارسـي و گارسـن دو             هاي ليلي انور دانش     ها ترجمه   ناست كه از ميان آ      شده

ها بـه   بررسي ترجمة آن. مورد پژوهش قرار خواهد گرفت شناس و خاورشناس فرانسوي زبانتاسي 
عنوان  فرانسوي زبانان آشنا با فرهنگ پارسي افزون بر جذابيت موجود در انتقال عناصـر عرفـاني و                   

اي مطلوب هدايت      و تشخيص ترجمه    يابي به هدف به منظور ارائه       ، ما را در دست    رمزگشايي نمادها 
  .كند مي

  

  هاي پژوهش پرسش. 3. 1
تـوان   نخـست اينكـه، چگونـه مـي    : شـود از ايـن قرارنـد    سه پرسش اصلي كه در اين مقاله مطرح مي       

هـا در     يدگاه اكو، مترجم   را در پرتو رويكرد اُمبرتو اكو تفسير كرد ؟ دوم آنكه، بر پاية د              الطير منطق
؟ »خواننـدة تجربـي   «اند يـا       به خوانش اثر پرداخته    » مدل -خواننده«ترجمة عناصر عرفاني در جايگاه      

سوم اينكه، تا چه اندازه اين دو مترجم در رمزگشايي عناصر عرفاني و بـار معنـايي نمادهـا در زبـان                      
  اند؟  موفق عمل كرده مقصد

                                                                                                                   
1 editions Diane de Selliers 

  1399 ارديبهشت 8روزنامه اطلاعات،  2
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  پيشينة پژوهش. 2
جايگاه متن، مؤلـف و خواننـده از ديـدگاه اُمبرتـو     «در مقالة خود با نام ) Rahimi, 2011(رحيمي 

وي بـه ايـن مـسأله اشـاره دارد          . پردازد   به بررسي نظرات و تفكرات او در حوزة تأويل متن مي           »اكو
كنـد و     هـا تأكيـد مـي       كه اكو در تحليل زيباشناختي آثار ادبي، بر وجود رمزگان و تفسيرپذيري آن            

 »نيت خواننـده  « و   »نيت متن « در نظرية بيانگري هنر، قائل به ديالكتيك ميان          »نيت مؤلف «د  ضمن نق 
كنـد، امـا      هاي متفاوتي را اقتضا مي      هاي چندگانه و يافته     از ديد اكو هر چند متن، ذاتاً خوانش       . است

ر صورتي سازد، زيرا خوانش درست متن فقط د پذير نمي  در عين حال هر نوع خوانشي را هم امكان        
هـاي تحميلـي خـود مـتن بررسـي كنـد               آن را در چـارچوب     »خواننـدة نمونـه   «شـود كـه       نمايان مـي  

)Rahimi, 2011.(  
 تفـسيري و تـأويلي   ةرسـي، تحليـل و نقـد شـيو    بر«اي با نـام   در مقاله) Moradi, 2013(مرادي 
فـاني بـه قـرآن و    منظـري عر  ، همچون عارفـان ديگـر از  كند كه اين شاعر    بيان مي  » عطاّر منطق الطّير 

 آثـارش، در    ةكنـد؛ بـا مطالع ـ     ها را متناسب با حال و احوال خويش تفسير مي          حديث مي نگرد و آن    
 چشمگير بر قرآن و حديث دارد و با بهره گـرفتن از آيـات قـرآن، گـاهي بـه                     ةم كه او احاط   يياب مي

اهر قـرآن   صورت مستقيم يعني با آوردن قسمتي از يك آيه، ذهن مخاطـب را بـه شـرح و بـسط ظ ـ                    
 قـالي   ة قرين باگاهي مخاطب را    عطار   ديگر بيان به   .است  رهنمون كرده ) تأويل(و بطن قرآن    ) تفسير(

 مقـالي بـه شـرح و        ةنيز گاهي به صورت غير مستقيم با اسـتفاده از قرين ـ            و رساند  ميبه درك مطلب    
  .1پردازد بسط ظاهر و باطن قرآن مي

، )Batani, 2017( باطـاني  » عطـار منطـق الطيـر  نگـاه هرمنوتيـك در    آب و آتـش از «در مقالة 
 منطـق الطيـر   گرايانه و هرمنوتيكي به بررسي مفهوم نمادين آب و آتـش در              ويلأ با ديدي ت   كوشيده

كـه آيـا عطـار بـه مفهـوم آب      موجود    ازپيشهاي   پرسشبه اين   نگارنده، تلاش كرده    . ار بپردازد عطّ
گرايانه  ويلأو ت  ديدي ادبي   با فقطاست يا    نه داشته  صوفيانه وشريعت مدارا   -وآتش تنها نگاه عارفانه   
 ةتمثيلي خود به اين دو اسطور       عطار بانگاه رمزآلود و    به باور نويسنده،  . است به آب و آتش پرداخته    

 پرنـدگان در ايـن حماسـه        همـة آب وآتش هماننـد     .است ت وشخصيت انساني بخشيده    هوي ،نمادين
همتـا ايفـا    اي بي هخود را به گون   ادگاه متضّ   و گوناگونقش   ن ها  همراه آن  تمثيلي حاضرند و  -عرفاني

  .كنند مي
  

                                                                                                                   
1 http://eslahe.com/ 
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  تبيين نظريه. 3
تـرين ميـراث شـاعرانه        عطار نيشابوري، شاعر و عارف قرن ششم هجـري، از جملـه مهـم              الطير منطق

 اين اثر يكي  . است  هاي دنيا از جمله زبان فرانسه ترجمه شده        ايران زمين است كه بارها به ديگر زبان       
بـه كـارگيري زبـان    «. است ترين آثار عرفاني است كه به زبان تمثيلي و نمادين نوشته شده        از برجسته 

هـايي را كـه مـستعد بيـان مقـصودشان             عرفـا واژه  . هاي رمـزي اسـت      نمادين، ويژگي اساسي داستان   
 ,Zareh Jirhandeh (»بخشيدند ها مي گذرانيدند و معاني عميق به آن يافتند از حد سطح در مي مي

2015, p. 114 .( شوتز)Schutz, 1962; qouten in Algooneh Juneghani, 2018 ( معتقد
گيرد كه امر بازنمايي شده پديداري متعلق به نظامي برتر از جهان معمول               است نماد زماني شكل مي    

نويسد  مي) Sattari, 2002; quoted in Algooneh Juneghani, 2018, p. 21( ستاري .باشد
ه معتقد است، حقايق عرفاني را تنها به زبان محرمي، يعني زبان رمز، استعاره، كنايـه و تمثيـل                   صوفي«

به كاربردن زبان منطق و عقل و قياس بي احتياطي و خطر  . توان گفت وگرنه خاموشي بهتر است       مي
(  شـود  هاي صوفيه در زبان قصه و رمز بيان مـي  از اين جهت مكاشفات و دريافت}...{.كردن است

Sattari, 2002; quoted in Algooneh Juneghani, 2018, p. 174 .(   نـه  «داسـتان رمـزي
هايي روحاني است كه در سطح جهاني فوق احساس، تجربه شده و              تمثيل است و نه لغز، بلكه واقعه      

آنــري كُــربن ) Pournamdarian, 2011. p. 264 ( ».اســت در قالــب داســتان بــه قلــم درآمــده
)Corbin, 2004b(مجذوب، ديگر قـادر  «: گويد  دربارة زبان رمزگونه عارف مي وقتي دل سالك

رود و از زبـان       به تحمل هجوم انوار حقايق معنوي نيست، سيلاب اين انوار از بستر درون بـه در مـي                 
گيرد كه بـراي شـنوندة عـادي بـه صـورت              شود و در اين حال، زبان، كلماتي را به كار مي            لبريز مي 

آنكه براي شخصي كه قادر به فهم محتواي عميـق و             نمايد، حال   ميز و گستاخانه مي   آ  كلمات تناقض 
  ).Corbin, 2004b, p. 277( ».نهفتة اين كلمات باشد، حكايت دگرگونه است

هاي گوناگوني است كه نظم، نثـر، مناجـات، حـديث و مـوارد                ادبيات عرفاني دربرگيرندة جنبه   
هاي عرفاني بايد فردي زبردست و آگاه به تمامي           ترجم متن به همين سبب م   . شود  مشابه را شامل مي   

شـوند    متـون عرفـاني پديـدار مـي    مـة هايي كه در فرآينـد ترج  ها و كاسـتي آسيب«. ها باشد  اين جنبه 
 كـه بـر   ت اس ـ ختمتون عرفاني نوعي شنا   خاستگاه   چرا كه    ت سـاير متون بيشـتر اس    مة به ترج  تنسب

واسطه با وجود مطلـق      ام فرد با ارتباط بي    گشود و در اين هن      مي جلّيني مت ط و شـهود با   فاساس كش 
 از آن رو متـون عرفـاني در         .نمايـد   مـي  خپردازد و نوعي صــور معاني ر      ايق و معني مي   ويت حق به ر 

 »دشـو    مفـاهيم عينـي دور مـي       ةهـا مفهـوم از دايـر       كـه در آن   ي هستند   هايي ماهو  گيبردارندة پيچيد 
)Letafati et al., 2016, p. 98 .(هـاي   هاي عرفاني در هنگام ترجمه همواره با چالش مترجم متن
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هـا در    نامـه  ت نادرست متن، استفاده نادرسـت از واژه       ئقرا «توان به   شود كه مي    رو مي   گوناگوني روبه 
يابي، عدم آشنايي با مصطلحات تخصصي عرفاني        درست، عدم توجه به بافت در معادل      نايابي   معادل

  .)Taheri et al., 2016, p. 48 (».رست متن اشاره كرداسلامي و نيز فهم ناد
هاي در يك متن عرفاني، خوانندگان را با باورها و اعتقـادات دينـي                نمادها، واژگان و اصطلاح   

تواند مترجم را دچار مشكل كنـد؛ چـرا كـه وي مـسئوليت خطيـر                سازد، از اين رو مي      عرفا آشنا مي  
ترين اشتباه و عدم دقتّ وي در آن موجب ايجـاد             و كوچك داري در ترجمه را بر عهده دارد          امانت

ترجمه هنري دقيـق و  «) Baker, 2011(بر پاية ديدگاه بيكر . شود فهمي در خواننده مي ابهام و كج
فرساست، اصطلاح و تمثيل بيش از هر مشخصة ديگري در زبان نيازمند آن است كه متـرجم                   طاقت

ته باشد بلكه بايـد در مـورد تـأثيرات بلاغـي آن زبـان نيـز       نه تنها صحت و درستي آن را در نظر داش  
اين در ترجمة عناصر عرفاني، مترجم بايستي با دقتّ   بنابر.)Barker, 2011, p. 89. (»حساس باشد

و ظرافت بيشتري عمل كند تا بتواند معنـا و مفهـوم آن را بـه درسـتي و بـه دور از خطـا و اشـتباه بـه          
  . خواننده انتقال دهد

در جايگـاه   وي  .  را در قالب شعر به زبان فرانـسه برگردانـد          منطق الطير ،  2014 در سال    انورليلي  
مترجم و متخصص ادبيـات عرفـاني، بـه طـور ويـژه بـر ادبيـات عاشـقانه و سـلوك معنـوي تمركـز                        

  : است هاي خود در مورد عطار چنين گفته انور در يكي از مصاحبه. است كرده
در واقـع ايـن     . اسـت  هقيق و همانند يـك سـمفوني سـاخت         را بسيار د   منطق الطيرش عطار  

 }...{.شـود   دانيد از كجـا شـروع و كجـا تمـام مـي              كتاب يك موسيقي است و شما مي      
جايگاه شعراي عرفاني كـه بـه زبـان فارسـي شـعر             ت و كتا اس يجهان ادبيات يك جهان     

  1سروده اند، نسبت به ديگر شاعران يك جايگاه استثناء است
مترجم بايد ياد بگيرد كه شخص ناتواني اسـت و در           «: نويسد  مة آثار عرفاني مي   دربارة ترج انور  

هـا نيازمنـد تحقيقـات       عين حال تمام تلاش خود را بكنـد كـه اصـلاحات عرفـاني را كـه درك آن                  
منطـق  هاي ترجمـة      وي با اشاره به دشواري    . »فراواني است، به طور شفاف به زبان مقصد منتقل كند         

  :افزايد  ميالطير
ن سعي كردم تا جايي كه ممكن است از برخي كارهاي مترجمـان كـه مـثلاً كلمـات                   م

كننـد، اجتنـاب كـنم و تـلاش           خارجي زياد از حدي را در متن ترجمه شده استفاده مي          
 مورد اشاره در متن مبداً انتخاب       ةاي را براي انتقال معناي كلم      المقدور كلمه  كردم حتي 

البته در جاهايي كه لازم     . بود  ه اصل كلمه فارسي مي    ترين واژه ب   كنم و اين بايد نزديك    
                                                                                                                   
1 http://cafecatharsis.ir/ 
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  1.كند كنم اين توضيحات به فهم متن كمك مي ام و فكر مي است توضيح هم داده
اند به طوري كـه هـر مـتن ادبـي، نقـد       امروزه، سه حوزة ادبيات، نقد و ترجمه با هم سرشته شده          

هـا از رويكـرد       رمزگشايي نمادها و تمثيـل    در حوزة ادبيات عرفاني، به منظور       . طلبد  ويژة خود را مي   
 تأويل يا هرمنوتيك، يعنـي تفـسير معنـوي قـرآن بـه آن طريـق كـه                  .شود  هرمنوتيك بهره گرفته مي   

شـود،   ناميده مي» 2ساختار«چه كه امروز  اند، اساس آن بر علم مطابقه و ادراك آن         كرده  متفكران مي 
هاي گوناگون عـوالمي      ت حقيقت معنوي در سطح    هدف از اين نوع تفسير، درياف     . است  استوار بوده 

است؛ زيرا در هر يك از سطوح مورد نظر، هر            رفته، بوده   ها سخن مي    كه در متن كتاب از معناي آن      
مـسأله هرمنوتيـك   « ).Corbin, 2004c, p. 203(حقيقت لفظي، واجد يك حقيقت معنوي است 

اي كه هدفش آن است كه بـر         شتهاست، يعني در چارچوب ر      نخست در محدودة تفسير مطرح شده     
خواهد بگويد، به فهم يك متن راه برد، يعني بر پايـه نيـت نهفتـه در مـتن آن را                      مبناي آنچه متن مي   

اي هرمنوتيكي يعني مسئلة تأويـل را طـرح كـرد، از ايـن روسـت كـه هـر                     اينكه تفسير مسئله  . بفهمد
اسـت،    كه متن به خاطر آن نوشـته شـده   خوانش از يك متن، هر اندازه هم كه وابسته به چيزي باشد           

گيـرد كـه همگـي     همواره درون يك جامعه، يك سنت، و يك جريـان زنـده انديـشه صـورت مـي           
تـوان   به ايـن ترتيـب مـي   ). Bahrami, 2010, p. 138(» .ها و الزاماتي را به همراه دارند فرض پيش
تـر اشـاره شـد، در         ه كه پيش  گون  همان. هاي گوناگوني را براي يك متن واحد در نظر گرفت          تأويل

منطـق  اين پژوهش، با تمركز بر رويكرد هرمنوتيك اُمبرتو اكو به تحليل ترجمة عناصـر عرفـاني در           
ناپذير پـژوهش   بنابراين، آشنايي با آراء اكو در زمينه تأويل متن جزء جدايي. پردازيم  عطار مي الطير
  .است

 

  هرمنوتيك از ديد اُمبرتو اكو. 1. 3
هاي شصت مـيلادي    شناسي در سال    هاي نشانه   و منتقدي بزرگ و يكي از پيشتازان پژوهش       اُمبرتو اك 

وي نقـد سـنتي را      .  بـود  3هاي ارتبـاطي    ها برگرفته از تئوري     هاي هرمنوتيكي در آن سال      نظريه. است
، »4نقـد خاسـتگاه اثـر     «. كنـد   دهد، رد مـي     كه كاوش در منشاء و خاستگاه اثر را در اولويت قرار مي           

5دهد، در صورتي كه در عصر سـاختارگرايي         ت نويسنده را هدف غايي كاوش و بررسي قرار مي         ني 
بينـامتني همچـون    «: نويـسد    در مورد اين مسأله مـي      6زورائيدا كاراندل . شود  اين نظريه به كلي رد مي     

                                                                                                                   
1 http://www.afecatharsis.ir/7412/ 
2 Structure 
3 Théorie communicative 
4 critique des sources 
5 structuralisme 
6 Zoraida Carandell 
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  1».ابزاري براي نابود كردن نقد خاستگاه اثر به وجود آمد
بـه  .  را چاپ كرد و خواننده را محور اصلي اثر قـرار داد    2»اثر گشوده « كتاب   1962اكو در سال    

تفاوتي و كنش     گونه هر بي    اين. باور وي خواننده بايد معاني چندگانه و پنهان اثر را رمزگشايي كند           
كند و معتقد است كـه خواننـده بايـد فعـال و پـرتلاش                 پذيري خواننده را در برابر اثر به كلي رد مي         

وي معنـاي رمـزي، پنهـان،       . ازهـاي اثـر از هـيچ تلاشـي فروگـذار نباشـد            باشد و در درك رمـز و ر       
  .دهد الفظي و تمثيلي را در اولويت قرار مي تحت

 را چاپ كرد و در آن دربارة هدف خواننده بحث كرد و     »3نقش خواننده « كتاب   1979در سال   
، 4هاي تفـسير    محدودهب   با انتشار كتا   1990وي در سال    .  را ارائه نمود   »دريافت«به اين وسيله نظرية     

  :سه نيت اصلي هرمنوتيك را بيان كرد
وظيفة نگارنده فقط توليـد اثـر و آفـرينش دنيـايي تـازه اسـت، امـا بـه محـض             : 5 نيت نويسنده  -يكم

اي كـه نوشـتن را بـه پايـان            مؤلـف درسـت لحظـه     «. شود  تكميل آن، ارتباط مؤلف با اثر گسسته مي       
  ). Rahimi, 2011, p. 129 (».ر متن مزاحمت ايجاد نكندميرد تا ديگر در مسي رساند، مي مي
با وجود قطع ارتباط بـين مـتن و مؤلـف پـس از پايـان نگـارش اثـر، نويـسنده         : 6 مؤلف تجربي -دوم
هاي خود از نگارش اثر و تجربيات خـود       ها و نيت     دربارة هدف  »مؤلف تجربي «تواند در جايگاه      مي

گشاي فهـم بهتـر       در برخي موارد تنها راه    «اتي از اين دست     هنگام نگارش، سخن بگويد، اما توضيح     
  ).Rahimi, 2011, p. 131 (».اند و در مواردي ديگر تنها بيانگر لذّت نويسندگي وي متن
. هاي خود را روي متن به كار گيرد         مشغولي  خواننده اجازه دارد خيالات و دل     : 7 نيت خواننده  -سوم

توانـد مثبـت باشـد و بـه           ه شود، ولي همين درك از مـتن مـي         ممكن است معناي متن را اشتباه متوج      
  ). Rahimi, 2011, p. 135(گردد  مسألة دريافت متن باز مي

اي   چنين خواننـده  . خواند  اي كه فقط كتابي را از روي سرگرمي مي          خواننده: 8خواننده تجربي ) الف
ــسير دقي    نمــي ــد و تف ــسنده راه ياب ــتن و ناخودآگــاه نوي ــاي م ــه دني ــد ب ــه دهــد  توان ــتن ارائ   قــي از م

)Rahimi, 2011, p. 135.(  

                                                                                                                   
1 https://esthetiquedulivre.wordpress.com/eco/les-theories-hermeneutiques-
dumberto-eco/ 
2 Œuvre ouverte 
3 rôle du lecteur 
4 les limites d’interprétation 
5 intention auctoris (intention de l’auteur) 
6 ecrivain empirique 
7 intention lectoris (Intention du lecteur) 
8 lecteur empirique 
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چنين . خواند  اي است كه از روي آگاهي و شناخت نوع متن آن را مي              خواننده: 1مدل-خواننده) ب
هـاي زيـرين آن راه يابـد و تفـسير         تواند با دقت و تأمل بر نظامِ حاكم بر متن، به لايـه              اي مي   خواننده

ها و نظام حاكم بر متن آشناست و با رعايت            نين شخصي با قاعده    چ «. درستي را از آن دريافت كند     
آفريند كه خواننده براي ورود به آن بايد قواعـد            شود؛ زيرا متن دنيايي را مي       آن وارد دنياي متن مي    

مـدل  -دهد، بشناسد و با رعايت اسـلوب خـوانش بتوانـد در مقـام خواننـده                 بازي را كه متن ارائه مي     
  ).Rahimi, 2011, p. 135 (».وارد دنياي آن گردد

شامل امكانات و مناسباتي است كه بالقوه در داخل متن وجود دارد و به خواننده               : 2يت اثر  ن -چهارم
به بـاور  . است خبر بوده دهد آن را تفسير نمايد؛ امكاناتي كه حتي خود مؤلف هم از آن بي     اجازه مي 

چـه كـه       خود، آن را به روز رساني كنـد، امـا آن           اي نياز دارد كه با خوانش       اكو، يك اثر به خواننده    
اثر، مسيرها  . مدل است -دهي و برنامه دادن به نويسنده       كند، توانايي آن در جهت      متن را مشخص مي   

تفسير متن به ارتباط دوجانبه بين استراتژي نويسنده و پاسـخ           . گيرد  هاي خوانش را در بر مي       و سرنخ 
 متـشكل از عناصـري اسـت كـه بـا انـسجام درونـي و مفـاهيم                   هر متنـي  . گردد  مدل باز مي  -خواننده

دهد تا به وسيلة آن به رمزگـشايي   مدل اجازه مي-است و به خواننده     زيربنايي در كنار هم گرد آمده     
خود متن، فرآيند آفرينش معنايي نهفتـه در آن         «در زيباشناختي اكو آنچه اهميت دارد       . متن بپردازد 

 .Rahimi, 2011, p (». عناصر متن و خلق معـاني تـازه اسـت   و نقش مخاطب در كشف مناسبات

هـاي مهارناپـذير    توانـد انگيـزه   او معتقد است كه انـسجام درون مـتن، عـاملي اسـت كـه مـي       ).129
  .خواننده را مهار كند

  

 تفسير از ديد اكو. 2. 3

ن و شناسـايي   در فرايند تفسير با تمركـز بـر خـود مـت     «: اكو با رد هرگونه تفسير افراطي مدعي است       
اگرچه تـشخيص   «: افزايد  وي مي . ».توان از تفسيرهاي اشتباه و افراطي جلوگيري نمود         هدف آن مي  

توان از ميان دو تفسير در مورد يك متن، يكي را برتـر      يك تفسير مناسب، امري دشوار است و نمي       
 ».د دارد ربـط و دور از ذهـن اسـت وجـو            شمرد، اما امكان تشخيص تفسيري كه آشـكارا غلـط، بـي           

)Rahimi, 2011, p. 137(.  
كند كه با درنظر گـرفتن خواننـده بـه عنـوان معيـار                بيان مي » هاي تفسير   محدوده«اكو در كتاب    

  :خوريم اصليِ تفسير متن، به دو گزينة متضاد بر مي
  .چه نويسنده قصد گفتنش را دارد، باشيم درون متن بايد در جستجوي آن) الف

                                                                                                                   
1 lecteur modèle 
2 intention operis (intention de l’œuvre) 



 293 / 39، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

» .چه نوشته شـده، بـدون در نظـر گـرفتن نيـت نويـسنده، توجـه كنـيم                    به آن درون متن بايد تنها     ) ب
)Eco, 2016, p. 25(  

  :خوريم اگر جمله دوم اين عبارات متناقض را در نظر بگيريم، به تضاّد ديگري برمي
بايد با توجه به يكپارچگي معنايي متن و مناسبات معناييِ ارجاعات آن، در جستجوي پيام مـتن                 ) پ

 . باشيم

هـاي   هـا و خواسـته     بايد به دنبال معنايي كه مخاطب با توجه به سيستم معنايي، تمايلات، انگيـزه             ) ت
  )همان(» .يابد، باشيم خود در آن مي

 گذاشته و دايرة معنا را نامحـدود بـدانيم،   1در اين راستا، اگر مبنا را بر نظريات معناشناسي پيرس  
بـا تمركـز بـر اصـل     ) Eco, 1990(اكـو  . گسترش دهيمبايد دايرة تفسير را نيز به افق نامحدودتري 

حدود تفسير، بر ارتباط ميان نيت خواننده و متن تأكيد بيشتري دارد و نيت نويسنده را چندان مـورد                  
معنـا  «براي رهايي متن از توهمِ دريافت معنا تا رسـيدن بـه ايـن آگـاهي كـه                   «. دهد  اهميت قرار نمي  

ن گمان را داشته باشد كه هر جمله، درون خود معنايي نهفتـه دارد؛              ، خواننده بايد اي   »نهايت است   بي
كنند؛ افتخار يك خواننده اين است كـه دريابـد مـتن             هايي را پنهان مي    جاي افشاء، ناگفته    ها به     واژه
چه نويسنده قصد گفتنش را داشـته، بيـان كنـد؛ بـه محـض كـشف                   غير از آن    تواند هر چيزي، به      مي

معناي واقعي، معني دريافت شوندة . يابيم كه اين معناي واقعي نيست اطمينان ميمعناي ظاهري متن،  
اي بسيار دورتر از آن است؛ پس بازنده كسي است كه جريان درك متن را با جملـه                   بعدي، و معني  

خوانندة واقعي كسي است كه به رازِ يك متن پي ببرد، راز يـك مـتن   . رساند  به پايان مي  » !فهميدم« 
  ).Eco, 1990, p. 159(ن آن است خالي بود

پايان است، جهاني كـه مفـسر         متن جهاني بي  «: داند پايان مي   به اين ترتيب، اكو متن را جهاني بي       
نويسنده ايـن  ). Eco, 1990, p. 158(» .تواند ارتباطات داخلي بينهايتي را درون آن كشف كند مي

ي خواننده است     ي آن واقف نباشد، اين وظيفه     جهان را ساخته اما شايد خود نيز به تمام راز و رمزها           
چـرا كـه   ( آگاهي پنهان، آگاهي عميقـي اسـت   «: ها بازيابد     كه نيت يا نيات متن را از ميان اين واژه         

به همين  .) تواند براي مدتي طولاني ناشناخته بماند       سطحي پنهان شده، مي      تنها چيزي كه در زيرلايه    
گفته نشده و يا به طور مبهم گفته شده و بايد از پسِ سـطح ظـاهري       چه كه     دليل حقايق به وسيله آن    
  ) 150همان،(» .شوند متن فهم شود، شناخته مي

  

                                                                                                                   
1 Ch. S. Peirce 
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  ترجمه از ديد اكو. 3. 3
 بيان شـد،    »نيت نويسنده « و   »نيت خواننده «،  »نيت متن «سخن، ديدگاه اكو درباره       اكنون كه به كوتاه   

شناسي آشنايي چنداني ندارد، ترجمـه   ي كه با علم زبانشود؛ براي كس مسأله نقش مترجم مطرح مي   
يابي در زبان مقصد اسـت، امـا در حقيقـت هـدف ترجمـه       تنها رمزگشايي متن از زبان مبدأ و معادل       

آيا مترجم متن، كه . است ها نيست، بلكه انتقالِ معنايي است كه در دل واژگان پنهان شده   انتقال واژه 
است، قادر به انتقـال تمـام تفـسيرهاي ممكـن مـتن بـه زبـان مقـصد                   » جهاني بي نهايت  «به گفته اكو    

در عين اشـاره بـه تجربيـات    » Dire Presque la même chose«خواهد بود؟ اكو در كتاب خود 
كند  مترجم متون را ترجمه مي    «. نامد مي» 1مذاكره«خود در ترجمة آثار ادبي، عمل مترجم را نوعي          

توانـد تـصميم بگيـرد، بـا وفـاداري بـه        اي يـك اصـطلاح، مـي    و پس از روشن كردن محتواي هسته     
) Eco, 2006, p. 107(» .تمايلات متن، بر سر عبور از حدود گزينش لفـظ بـه لفـظ مـذاكره كنـد     

مذاكره كردن براي مترجم، كـم كـردن بيـشترين فاصـلة ميـان معنـاي واژه در زبـان مبـدأ و معنـاي                      
هايي كه مترجم بايد بر آن        كار به دليل همگي شاخص    انجام اين   . وجودآمده در زبان مقصد است      به

  ). Soubrier, 2010, P. 37(مسلط باشد، بسيار دشوار است 
تواند شكاف بـين معنـاي واژه در         با توجه به گسترده بودن جهانِ متن، معناي منتخب مترجم تنها مي           

 كامل نيست، پس متـرجم      زبان مبدأ و مقصد را كم كند، اما قادر به از بين بردن اين شكاف به طور                
فقط قادر به رساندن يك يا تعدادي از معاني متن از زبان مبدأ به مقصد است و معـاني ديگـر آن بـه     

  .ناچار و به طور طبيعي در جريان فرآيند ترجمه از بين خواهند رفت
  
  ها تحليل داده. 4

و بررسـي ترجمـة برخـي از        اكنون با در نظر گرفتن آراي اُمبرتو اكو دربارة تفسير مـتن، بـه تحليـل                 
مـدلي بتوانـد    -اگر بـه تعبيـر اُمبرتـو اكـو هـر خواننـده            . پردازيم   مي منطق الطير هاي عرفاني     اصطلاح

مـدل عمـل كـرده و       -تواننـد در نقـش خواننـده        تفسيري از يك متن ارائه دهد، هر مترجمي نيز مـي          
ز ارائة ترجمة هـر اصـطلاح بـه         در اين بخش، پس ا    . تأويل خود از متن را به زبان ديگري ارائه دهد         

هـدف ايـن   . پـردازيم  هاي ساختاري آن مـي  ها، به بررسي نوع متن و چالش وسيلة هر يك از مترجم 
ربـط شـده و يـا         است تا دريابيم كه آيا مترجم، بر پاية ديدگاه اكو، وارد مقولة تفسير افراطـي و بـي                 

هاي عرفاني و متخصصين اين حوزه تفـسير          هنام  ها مطابق با فرهنگ     اينكه با توجه به معناي دقيق واژه      
  .است  درستي از واژگان ارائه داده

                                                                                                                   
1 négociation 
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  »حقيقت«اصطلاح . 1. 4
 »حقيقت«ترجمه اصطلاح : 1جدول 

Sois bienvenue, ô huppe, oiseau de la guidance 
Toi en chaque vallée messagère du Vrai (Attâr, 
2012). 
 

Sois bienvenue, ô huppe ! toi qui as servi de 
guide au roi (Salomon), toi qui fus réellement 
la messagère de toute vallée (Attâr, 1893). 

  
  مرحبا اي هدهد هادي شده

  )617( پيك هر وادي شده حقيقتدر 

  

. اي برخوردار اسـت     است، بيت بالا از جايگاه ويژه       را تشكيل داده  منطق الطير   در ميان ابياتي كه     
  .  در اين بيت تعبيرهاي گوناگوني را براي مفسران در بر دارد»حقيقت«ير واژة عرفاني تفس

اي كه افزون بـر معنـاي پيچيـدة      مهمي در دايره واژگان عرفاني است، واژه     ، واژة »حقيقت«واژة  
در فرهنـگ لغـت   . دهنده معـاني ديگـري در حـوزة فرهنـگ عارفـان نيـز باشـد           تواند انتقال  خود مي 
 يـزي چ) ع ا] ( ق َ يح َق [ «: است  آمده»حقيقت«در پيوند با مدخل ) Dehkhoda, 1998(دهخدا 

.  كه در محل خود مـستقر باشـد        يزي چ ياسم است برا  » حقيقت«.  ثابت است  يقينطور قطع و    ه  كه ب 
 نقل از صفت بـه اسـم اسـت          ي بلكه برا  يست، ن أنيث ت يبرا» حقيقت«تاء در    ). ي جرجان يفاتاز تعر (

نزد » حقيقت«، يهدر اصطلاح صوف«: دهد ادامه مي) Dehkhoda, 1998(دهخدا » .ء علامتمانند تا
مجمـع   ذات و در      و محـو كثـرات موهومـه در نـورِ          يـات حجاب تعن  ي ظهور ذات حق است ب     يهصوف

عبارت » حقيقت« است از ذات و      رت عبا يه صوف يخحق در اصطلاح مشا   «: است  چنين آمده  السلوك
اسـم صـفات اسـت و مـراد از ذات و صـفات، ذات      » حقيقت«سم ذات و است از صفات، پس حق ا 

 درگـذرد   ي را ترك كند و از حدود نفس و هـو          يا هرگاه دن  يد مر يراز  و صفات اوست،   ياقدس اله 
 اگرچه رديد، واصل گ يقمقام حقا ه  وارد شد و ب   » حقيقت« در عالم    يند گو يدو در جهان احسان درآ    

حق واصل شـد  ه  بيند گويد،شد و هرگاه به نور ذات واصل گرداز عالم صفات و اسماء دور بوده با       
 عبـارت   »حقيقت««: خوانيم  چنين مي » حقيقت« دربارة   نامه عرفاني   لغتدر  » .يد گرد ي و مقتد  يخو ش 

چـون  . از آن است كه نسخ بر آن روا نباشد و از عهـد آدم تـا فنـاء عـالم، حكـم آن متـساوي باشـد             
چه نسخ و تبـديل       و شريعت عبارت است از آن     . لوص نيت معرفت خدا و صحت معاملت خود به خ       

  »حقيقـت « محـال بـود و اقامـت         »حقيقـت «وجـود    شريعت بـي  . بر آن روا باشد، چون احكام و اوامر       
  روح اسـت و شـريعت جـسد و شـريعت از مكاسـب بـود و                   »حقيقت«زيرا  . حفظ شريعت محال    بي

صـل خداونـد و وقـوف سـر وي بـر محـل               اقامت بنده باشد اندر محل و      حقيقت.  از مواهب  حقيقت
  ) Hujwiri, 2006, p. 498(» .تنزيه
را در كتـاب   »حقيقـت « واژة نيـز ) Ibn Sina, n.d.; quoted in Amoli, 1989(نا ابـن سـي   
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حقيقت چيزيست در ذهن كـه مـشابه        « كند   تعريف مي  گونه  اين– هشتم جلد اول فصل     ،شفا –خود  
حقيقت يك چيز، شـامل     « است  ر مورد اين واژه بيان كرده     وي در جاي ديگري د    » .بيروني آن باشد  

 اگوسـت كنـت   ».باشـد  موجوديت اجزاي كوچكتر كـه داراي موجوديـت در درون آن اسـت، مـي       
)Comte, 1998; quoted in Amoli, 1989 (حقيقـت عبـارت   « نويـسد  مـي دربارة اين واژه  نيز

 و يعت نـسبت شـر  يـين تع .» باشـند است از فكري كه تمام اذهان در يـك زمـان در آن وفـاق داشـته    
) Amoli, 1989, p. 343-363 (.اسـت   بـوده يه صوفپيوسته يها  از دغدغهيكي يقت و حقيقتطر
و بـه صـورت سلـسله مراتـب         ) نه در عرض هـم    ( سه را در طول هم       ين ا اند  يده همواره كوش  يانصوف

 ي تلق ـ يخـوب    بـه  يـز  ن »يحوال ا يقة و الحق  ي افعال يقة و الطر  ي اقوال يعةالشر« مشهور   يثحد .مطرح كنند 
اي به  هر كس و هر انديشه). Nasafi, 1992, v. 1. P. 3(دهد  ي سه نشان مين را از نسبت ايهصوف

تواند با خطوط و زواياي رموز عرفـاني آشـنا شـود و هـر                 اندازه پيشرفت خود در عوالم روحاني مي      
رار دهد و پيشروي خود را در       تواند آن را كليد رمز باطني خود ق         كس به وسع روحانيت خويش مي     

هاي موزون خود را برشمرد و مس وجود خود را در حـال               به معيار آن بسنجد و قدم     » حقيقت«بادية  
بـا  ). Corbin, 2004a, p. 9(مـشاهده كنـد و خـشنود شـود     » حقيقـت «و تحول تبديل شدن به زر 

هدهـد در زمينـة     «تين آنكـه    توجه به تعابير بالا، دو تفسير از آن مورد نظر اين پـژوهش اسـت، نخـس                
حقيقتـاً هدهـد پيـك هـر        « و دومين تفـسير اينكـه        »هاي گوناگون گشته     پيك وادي  »حقيقت«انتشار  

  ».وادي شده است
گارسن دوتاسـي نيـز      انتخاب كرده و     »حقيقت« را در فرانسه براي معادل       »Vrai«ليلي انور واژه    

) Robert, 2009(نامه فرانسوي رابرت  لغتبر پاية . است را جايگزين آن كرده» réellement«قيد 
 Un nom qui présente un caractère de vérité«:  شـود  گونه تعريـف مـي    اين»Vrai«واژه 

(conformité au réel, cohérence interne ou valeur pragmatique) ; à quoi on 
peut et doit donner son assentiment (opposé à faux, erroné, illusoire ou 

mensonger) « )Robert, 2009.(  
گزيني اين واژه ميزان زيادي از        در جريان معادل  » Vrai«با توجه به تعريف بالا، استفاده از واژة         

اي آن را  دهد، اما مترجم با بزرگ كـردن حـرف اول واژه تـا انـدازه          بار معنايي خود را از دست مي      
و يـا   » اسم خاص «ان گفت، مترجم اين واژه را به عنوان         تو مي. دهد  تر و پررنگ تر جلوه مي       برجسته

. اسـت   شـود، معرفـي كـرده       فرد و متفاوت از آنچه در ذهن تداعي مي          اي منحصربه   به بياني بهتر واژه   
در ترجمـة ايـن واژه اسـتفاده كـرده اسـت و ايـن بـه بـدين                   » réellement«گارسن دو تاسي از قيد      

پيك هر وادي شده است، گرچـه ايـن معنـي بـا توجـه بـه                  » حقيقتاً« معناست كه از نظر وي  هدهد        
آيـد ولـي همچنـان يكـي از           كمـي دور از نظـر شـاعر بـه نظـر مـي              الطيـر  منطقزمينة عرفاني منظومة    
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  . توان از اين بيت كرد تفسيرهايي است كه مي
قابل قبول ، »حقيقت«با توجه به ديدگاه اكو، هر دو معادل، يا به بياني ديگر هر دو تفسير از واژة    

تـوان همـين تعبيـر را اسـتنتاج      است زيرا با تمركز بر ابيات و شناسايي هدف آن از منظر عرفاني مـي            
اينگونـه  ) Eco,1992, p. 24 (».از تفسيرهاي اشتباه و افراطي جلوگيري نمـود «كرد و به گفتة اكو 

 و آن را مطـابق بـا        هـا، بـه نيـت مـتن پـي بـرده             هر دو مترجم، با رمزگشايي و كشف نمادها و نـشانه          
هـاي   انكـشاف «) Emami Jomeh, 2005( بـه گفتـه امـامي جمعـه     .انـد  خوانش خود تفسير كـرده 

هـا    مخاطبان در مواجهة با يك اثر معنوي زيباشناختي، متنوع و متكثّر اسـت و معـاني حاصـله از آن                   
هـستند بـه سـوي      اي    اما در عين تكثّر و تنوع، هر يك، از زاوية خاص خود، روزنه            . هم، چنين است  

اي كه براي شاعرِ عارف اهل كـشف، گـشوده شـده، بـراي مخاطـب منكـشف             آن حقيقت گسترده  
  ).Emami Jomeh, 2005, p. 32 (».گرديده است

  
  »كلام«اصطلاح . 2. 4

 »كلام«ترجمه اصطلاح : 2جدول 

Puis comprends le langage sans mot et sans son 
Comprends sans la raison ! Écoute sansl’oreille! 
(Attâr, 2012). 
 
Mon discours est sans parole, sans langue et sans 
bruit ; comprends-le sans esprit et entends-le sans 
oreille (Attâr, 1893). 

 
 

  خروش  بي زفان و بيكلام پس 
فهم كـن بـي عقـل و بـشنو نـه بـه              

  )626(گوش 

 
 كـه بنفـسه   مفيـدي  سخن ياسخن «به معناي ) Dehkhoda, 1998(نامة دهخدا   در لغت»كلام«
 كـه   ياند كه، صـفت     آن گفته  يفتعر و در .  واقع شود  ير و كث  يلاسم جنس است و بر قل     .  كند يتكفا
» . اشـاره اعـلام دارد  يـا  كتابت و و يا مقطعه يلة اصواتچه را در خاطر دارد به وس دار بتواند آن جان
در اصـطلاح،   «: تواند بيانگر معاني ديگري باشد     ن عرفاني درآيد، مي   چه اين واژه در دايرة سخ       چنان
 ». اسـت  يـب  آنچـه در غ    يجـاد  و ا  يـب  الغ ي اظهار ماف  ي حاصل از تعلق اراده و قدرت است برا        يِتجل

 از و «:نويسد  زمينه مي در اين) Sohrevardi, n.d; quoted in Dehkhoda, 1998( سهروردي
.  نگنجـد  يـان حـد ظاهرنـد كـه در حـصر و ب           ي ب ـ يكلمات صغر  است   يات كه آخر كبر   ي كبر ةكلم
لنفـد  «: ، و گفت  )27سورة لقمان، آية     (»ما نفدت كلمات االله   « : اشارت كرد  يكه در كتاب ربان    چنان

 ين كـه بازپـس    ي كبـر  ة همه از شـعاع كلم ـ     ،)109سورة كهف، آية     (»يالبحر قبل أن تنفد كلمات رب     
خلقـت ارواح   «: اسـت   آمـده  راتكـه در تـو      گونـه   همـان . اسـت   اسـت مخلـوق شـده      يات كبر يفهطا
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 او  يكـي  نقل كنند كـه      يمي تم يمانچه از سل   و آن .  نور روح القدس است    ينو ا » ي من نور  ينالمشتاق
 حـق را  و.  اسـت ي معن ـيـن هـم در » قال لست بساحر انما أنا كلمه من كلمات االله!  ساحر يا«: را گفت 

فالـسابقات  «:  گفـت  ي آننـد كـه در كتـاب اله ـ        ير كلمات كب   هر چند،  .اند ي هم كلمات وسط   يتعال
  ملائكـه    )4سورة نازعـات، آيـة       (»فالمدبرات امرأ  «يست، كلمات كبر  )4سورة نازعات، آية     (»سبقا

اشارت بـه   ) 165سورة صافات، آية    (» و انا لنحن الصافون   «. انديمحركات افلاكند كه كلمات وسط    
 ي اشـارت بـه كلمـات وسـط        )166 صافات، آية    سورة (»و انا لنحن المسبحون   « است،   يكلمات كبر 

  .)Dehkhoda, 1998(» .است
، مرتبة نازلة تعبيرات است و كلام معرّب و مظهـر عمـا فـي الـضمير لـست                   »كلام«در اين عالم    «

همانند اينكه در حيـات در عـالم بـه مـزاج و تركيـب عناصـر در مقابـل                »  كلامنا لفظ مقيد كاستقم   «
چـه را در      جا لفظـي اسـت كـه آن          هم در اين   »كلام«. اين قيود را نداشت   موت بوده، اما حيات ذاتي      

، عبـارت از تجلـي حاصـل از اراده و قـدرت بـراي اظهـار             »كـلام «دهـد، پـس      نهان است، ظهور مي   
-Amoli, 1989, p. 422(» .باشـد  چـه در غيـب اسـت، مـي     الغيب است، و نيز براي ايجاد آن مافي

423 (  
معتقد است كلام االله يا به بيان ديگر، واژة خداونـدي كـه بـه    ) Corbin, 2004d(هانري كُربن 

اي است كه همواره حكمـا و           اي كه هم كلام و هم كتاب است، مساله          زبان بشري بيان شده، يا واژه     
گونه كـه روشـن    همان. )Corbin, 2004d, p. 287(است  عرفاي اسلامي را به خود مشغول داشته

 مـورد نظـر در      »كـلام «.  در لغت عرفان جايگاهي چند معنايي دارد       »هكلم« و مفرد آن     »كلام«است،  
شود نيز در دايره همين نوع  بيان شده و به گوش جسماني شنيده نمي» زفان  بي«بيت مورد بررسي كه     

 ,Robert(رابرت به عنوان معادل اين واژه بهره گرفته، » langage«ليلي انور از واژه .  است»كلام«

 Fonction d'expression de la pensée et de«: نويسد ا مدخل اين واژه ميدر پيوند ب) 2009

communication entre les hommes, mise en œuvre au moyen d'un système de 
signes vocaux (parole) et éventuellement de signes graphiques (écriture) 

constituant une langue «)Robert, 2009.(ــ ــادل ، )Attâr, 1893(ن دوتاســي  گارس مع
»discours « اسـت  را برگزيـده :»Ensemble d'énoncés produits par une personne ou 

un ensemble de personnes. «)Robert, 2009.(   
انـد و هـر       هاي متفاوتي را از متن ارائـه داده         بر پاية الگوي هرمنوتيك اكو، انور و تاسي خوانش        

هـا    تنيـدة جملـه      ابيات را در چارچوب تحميلي واژگان و ساختار بهم         »مدل-ندهخوان«دو در جايگاه    
. اسـت  ها را در انتخاب معادل مناسب ياري كـرده   مترجم»استراتژي متن«گمان،   بي. اند  بررسي كرده 

» كـلام «هاي درستي براي واژة      با در نظر گرفتن ديدگاه كارشناسان حوزة عرفان، هر دو واژه معادل           
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 به عنوان سخني كـه حتـي بـدون    »كلام«آيند، اما چون در اين بيت معناي   عام به شمار ميدر معناي 
. تري داشته باشـد    تواند معناي گسترده   است، مي   شود در نظر گرفته شده      گويش و نشانه نيز شنيده مي     

ز يكـي ا .  انتخـاب نمـاييم  »استراتژي مـتن «تري را همسو با    هاي مناسب   توان معادل  به همين سبب مي   
 :نويـسد  مـي » verbe«دربـارة  ) Robert, 2009 (نامـه روبـرت   لغت. است» verbe«ها لغت  اين واژه

»Parole (de Dieu) adressée aux hommes(le plus souvent avec la majuscule «
)Robert, 2009(  

يري پـذ  هاي تأويـل  به هر روي، نبايد فراموش كرد كه واژگان عرفاني و زبان شعر با همة قابليت           
تواند بـه   تواند قالب و حامل آن معاني متعالي در كشف عرفاني عارف باشد، بلكه فقط مي       خود نمي 
اي بـه سـوي آن بگــشايد    تـوان صــرفاً روزنـه   اي داشـته باشـد و بـراي مخاطــب شـعر، مـي      آن اشـاره 

)Emami Jomeh, 2005, p. 27.(  
  
  »جان«اصطلاح . 3. 4

  »جان«ترجمه اصطلاح : 3جدول 
Ton âme a entendu le « oui » du Covenant 
Refuse donc le « oui » au soi concupiscent ! (Attâr, 
2012). 
 
Lorsque tu entends dans ton esprit l’alast de l’amour 
Ton âme concupiscente répond balé avec déplaisir 
(Attâr, 1893). 

 
چون الست عـشق بـشنيدي بـه        

  جان
زاري ســتان از بلـّـي نفــس بيـ ـ 

)643(  
  

 روح - 1« اسـت   آمـده ) Mo’in, 2002 (معـين نامـة فارسـي    در لغـت » جان«در پيوند با عنوان 
مـراد روح انـساني و      «: شـود  گونـه تفـسير مـي       ، اما اين واژه در لغت عارفان ايـن        ». نفس   - 2 . يانسان

قايم است بـه ذات    حقيقت جانِ آدمي    «: گويد  غزالي مي . كنايه از نفس رحماني وتجليات حق است      
و معني مرگ نه نيستي وي است، بلكـه معنـي           . و صفات خاص خويش مستغني است از قالب       . خود

حشر و نشر و بعـث و اعـاده، نـه آن اسـت كـه وي را                  . آن انقطاع تصرف وي است از قالب و معني        
 » جـان «ه عطار نسبت جسم را ب. ».پس از نيستي به وجود آورند، بلكه آن است كه وي را قالب دهند        

 زدود تـا هـر دو طـرف آن    يـد  را بايينـه  آيـن  پـشت ا داند؛ ي آن مي به رويينههمچون نسبت پشت آ   
 مرتبه اسـت  ين در افقط شمرد؛ يجان م  آن بهيل تن و تبدنابودي از آثار فنا را يكياو . روشن شود

 .بـد يا  دسـت مـي    يا اش ـ يقـي  و او بـه معرفـت حق       »شـود   يروشـن م ـ  « شده سـالك     يكيكه تن و جانِ     
)Ghazali, 2010, p. 238-249(  
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وجـود دارد، جـانِ نخـست كـه بـه نيـروي             » جـان «بر پاية ديدگاه علماي عرفان دو مفهوم براي         
تعبيـر كـرد و جـانِ    » Esprit«توان از آن بـه   فناپذير و ميراي زندگي و عقل معمول اشاره دارد و مي 

را بـه عنـوان معـادل آن        » Âme« واژه   تـوان  ها بر وجود آن آگاهي ندارند و مي        دوم كه اغلب انسان   
  . برگزيد

  :كنيم را در اين بيت از مولوي مشاهده مي» جان«نخستين اشاره به اين دوگانگي در مفهوم 
    به جانان سپرد گوييم ه                مغلطجان دوم را كه ندانند خلق

جـان حيـواني يـا جـان اول اگرچـه مـدرِك        . جان، خبر و آگاهي اسـت  حقيقتمولوي به باور
» جـانِ جـان  «ا و جان دوم ر» جان اول« مولوي جان نخست را .رسد نمي معرفت اهللاست، به  بالذات

  :خواند مي
  جانِ اول مظهر درگاه شد                 جانِ جان خود مظهر االله شد

در صورتي كه در پيـشينة ادبـي واژة جـان ديـديم، بـراي تفـسير درسـت از ايـن واژه در ابيـات                
نـي  گزي  توان به تنهايي معادل    عرفاني فارسي، نياز به بررسي مفهوم كلي بيت است و اين واژه را نمي             

  . كرد
اسـت،    پيماني كه خداوند در روز الست از نسل انسان گرفته           بيت مورد بررسي در اين قسمت به        

وإِذْ أَخذََ ربك منْ بنـي آدم مـنْ ظُهـورِهم    «: است  سوره اعراف بيان شده  172كه در آيه     اشاره دارد 
    تألََس هِملَى أنَْفُسع مهدأشَْهو متَهيُـذاَ           ذرـنْ هـةِ إنَِّـا كُنَّـا عاميالْق موناَ أَنْ تَقوُلوُا يِلَى شَهدقاَلوُا ب كُمَبِرب 

هـا را   هـا را برگرفـت و آن    آن ية تو از پشت فرزندان آدم ذر      ي كه خدا  ي آر هنگام  يادو به   (» غاَفلينَ
 يبرخ. (يم دهي ما گواهي،بل:  همه گفتنديستم؟ من پروردگار شما نيابر خودشان گواه ساخت كه آ  

ها به نـور       آن يمراد ظهور ارواح فرزندان آدم است در نشئه ذر و عالم روح و گواه             :  گفتند ينمفسر
كـه  ) يم گرفت ي گواه ينو ما ا  .) ( او در عوالم ملك و ملكوت      يت خدا و ربان   يدتجرّد و شهود به توح    

علامـه  ). 172سـورة اعـراف، آيـة       ) (.يم واقعـه غافـل بـود      يـن مـا از ا   : ييـد  نگو يامـت  در روز ق   يگرد
دهد كه اين پيمان به گمان قوي پس از اينكه عقل انـسان در او   طباطبايي در تفسير اين آيه شرح مي     

هر چند، اين موضوع كه انسان در آن روز در قالب جسماني خود نيز              . است  دميده شده، اتفاق افتاده   
 شدن عقل در انسان پيش از گرفتن پيمان الست          توان اثبات كرد، ضرورت دميده     بوده يا خير را نمي    

لزوم » بله«: دهد و انسان پاسخ مي» آيا من پرودگار شما هستم؟  : پرسد  كه در آن خداوند از انسان مي      
تـوان   هـاي پيـشين مـي       پس با توجه به اين تفسيرها و توضيح       . آگاهي براي دادن چنين پاسخي است     

  ).Mousavi, 1995(ن اول دانست روحي را كه خداوند از آن پيمان گرفته جا
اسـت،    در ايـن بيـت برگزيـده   »جـان «را به عنوان معادل » âme«لغت ) Attâr, 2012(ليلي انور 
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 Principe  «:نويـسد  در تفسير اين واژه اين گونه مي) Robert, 2009(نامه فرانسوي روبرت  لغت

spirituel de l'homme, conçu (notamment par le christianisme) comme 
séparable du corps, immortel et jugé par Dieu.  «)Robert, 2009 .( گارسن دو تاسي

)Attâr, 1893 ( معادل»esprit«  اسـت   را براي آن به كـار بـرده :»Souffle envoyé par Dieu  «
)Robert, 2009(  

سـبات درون آن و     هاي نهفته در ابيات عطار و كشف منا         گمان هر دو مترجم با تأسي به نشانه         بي
انـد و برداشـت خـود را از واژگـان عرفـاني ارائـه                 توجه به عناصر فرامتني دست به خوانش متن زده        

. هاي انتخابي هر يك گوياي ميزان قابليت تفسيري شعر عطار اسـت      در هر حال، نوع معادل    . اند  داده
باشـند، امـا معـادل      » جـان «تواننـد جـاگزين واژة       هاي بالا گرچه هر دو معادل مـي         با توجه به توضيح   

  .تر باشد تواند مناسب شده توسط گارسن دوتاسي مي برگزيده
  
  »پير«اصطلاح . 4. 4

 ترجمه اصطلاح پير: 4جدول 

Oui, il te faut un guide ! Ne marche pas tout seul ! 
Et dans cet océan, n’entre pas en aveugle ! (Attâr, 
2012, 1710). 
 
Il te faut un Pîr ; ne va pas seul, n’entre pas à 
l’aveugle dans cet océan. Notre (Attâr, 1893). 

 
   بايد راه را تنها مروپير

از ســر عميــا در ايــن دريــا مــرو 
)1710(  

  

سالك بايد پـيش    . سلوك معنوي در وادي عرفان بدون حضورِ راهنمايي مطمئن، ممكن نيست          
را برگزيند تا طريقة پيمودن مراحل و مراتب دشوار رسـيدن           از شروع مسير خود، مرشد و راهنمايي        

هـايي ماننـد     با نـام  ) از جمله در شعر حافظ    (به مقصود را به او نشان دهد؛ اين راهنما در ادب فارسي             
  . شود شيخ، مرشد، پير، مراد و القابي مانند آن معرفي مي

  ن بر قلم پاك خطاپوشش بادپير ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت                       آفري
. سـالخورده . يخهش ـ. يخش ـ) ص ،ا(«: نويـسد   مي»پير« در تعريف )Dehkhoda, 1998(دهخدا 
. يباش ـ. فـارض . يسدردب ـ. بزادبرآمـده . مقابـل جـوان   ). دهـار . (يخهمش. زر. معمر. مسن. كلان سال 

. مـراد « : دهـد    اني ادامه مي    در دايرة لغات عرف     »پير«و در تشريح    » يران  ج ، پ  . كهام).  الارب يمنته(
. يردسـتگ . آنكـه خـود راهنماسـت و مرشـد و راهنمـا نـدارد             . امام. يشواپ. يلدل). دهار. (يخش. مرشد
پس هر مريد را شيخ، پيـر و  » .يه صوفيقت طريشوايمقابل سالك ، پ   . يدمقابل مر . يقت طر يرپ. قطب

كند بايد  راي رسيدن به اين مقام طي ميپيرِ طريقت علاوه بر مراحلي كه ب . راهنمايي مورد نياز است   
از « اي است كـه      تا پايان عمر نيز به اصول و قواعدي پايبند باشد، جايگاه پير در نزد مريدان به گونه                
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. نظر مريد، شيخ، حتي پس از مرگ جسماني نمرده است و ارشاد معنوي و دستگيري او تداوم دارد         
رود، ولي غبار تـازش او همـواره         آيد و مي   خواند، مي  مرشد روحاني كه مولوي او را سوار غيبي مي        
 )Nasr, 2001, p. 149(» .در فضاست و تأثير او بر مريدان جاودان است

 در مراتـب    يـدان  كه متوجه ارشـاد مر     يند را گو  يري پ يقت، طر يرپ» «.يند مرشد كامل را گو    ير،پ«
گزيني متفـاوت از   با دو معادلجا  در اين). Nūrbakhsh, 2001, p. 3 (».ها باشد  و سلوك آنيرس

اسـت؛ ايـن    » guide«شويم؛ نخـستين معـادل        رو مي   اين واژه در ترجمة اين بيت به زبان فرانسه روبه         
 :كنـد   اسـت كـه بـه شـخص در طـي مـسيري كمـك مـي            »راهنمـايي «واژه در زبان فرانسه به معناي       

»Personne qui accompagne (qqn) pour montrer le chemin«(Grand Robert, 

2009) 
شـود و مخاطـب      بـه زبـان فرانـسه منتقـل نمـي         » پيـر «با انتخاب اين معادل بخشي از معناي كلمة         

معادل منتخـب دوم، اسـتفاده   . از ديد عرفا آشنا نخواهد شد» پير«هاي گوناگون واژة   گاه با جنبه    هيچ
الخـط فرانـسه در   را بـا رسـم   » پيـر «گارسـن دو تاسـي عـين واژه    . واژه اسـت  » گيري وام«از تكنيك   

ترجمه خود آورده است و اين خود بيانگر اين مهـم اسـت كـه وي معـادل دقيقـي در زبـان فرانـسه                         
رسـد بـا      بنـابراين، بـه نظـر مـي       .  را نمايـان سـازد     »پيـر «است تا با آن بتواند معناي حقيقـي  واژة             نيافته
است تا خود     ت مخاطب سپرده  گيري واژه از زبان فارسي، بار ديگر تفسير و تأويل واژه را به دس               وام

هاي متفاوتي كـه انـور و تاسـي انتخـاب          معادل. برداشت شخصي خود را از واژة عرفاني داشته باشد        
هاسـت     شامل نظامي پيچيـده از نـشانه       منطق الطير اند نشان دهنده اين موضوع است كه منظومة           كرده

اي پنهان در واژگـان و        هاي نشانه   بازي. دهد  كه مناسبات دروني آن، امكان تفسيرهاي بسياري را مي        
  .نقش مترجم در دريافت معناي واقعي آن بسيار اهميت دارد

  

  حاصل سخن. 5
 عطـار بـه   منطـق الطيـر  هاي عرفاني در  در پژوهش حاضر، تلاش شد به بررسي ترجمة برخي از واژه     

 اُمبرتـو اكـو در   در اين ميان، از نظريـة هرمنوتيـك    . وسيلة ليلي انور وگارسن دو تاسي پرداخته شود       
تفسير و تأويل واژگان در پيوند با متن بهره گرفتيم تا چگونگي خوانش متن، به وسـيلة هـر يـك از                   

.  بررسـي نمـاييم   »اسـتراتژي مـتن   «هـا را بـا در نظـر گـرفتن             اين دو مترجم و در نهايـت دريافـت آن         
در پايـان،  . انـد يـا خيـر    دهگزيني متوسل به تفسير افراطـي ش ـ  همچنين برآنيم تا دريابيم آيا در معادل      

بررســي ميــزان موفقيــت متــرجم در انتقــال و القــاء مفــاهيم نهفتــه در مــتن از اهــداف ايــن پــژوهش 
، »نيـت مؤلـف  «به اين منظور، نخست محورهاي اصلي رويكرد اُمبرتو اكـو را كـه شـامل        . است  بوده

اين نتيجـه رسـيديم كـه وي        همچنين به   .  بود، را جداگانه توضيح داديم     »نيت متن « و   »نيت خواننده «



 303 / 39، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

دهد ولي با اين وجود، كاملاً موافق با نظريـة             خواننده از متن را در اولويت تفسير قرار مي         »برداشت«
هـا،   سپس، در بخش تحليـل داده   .  نيست و همواره با تفسيرهاي افراطي مخالف است        »مرگ مؤلف «

فــسيرهاي كارشناســان و بــراي قــضاوت درســت و دقيــق معنــاي حقيقــي واژگــان عرفــاني، ابتــدا ت 
هاي انتخابي هر يـك از   انديشمندان حوزة عرفان را مورد بررسي قرار داده و سپس به بررسي معادل         

انور و تاسي با دريافت و تفسيرهاي ذهني خود از واژگان و ساختار متن و تأثر                . دو مترجم پرداختيم  
در ترجمـة واژگـان     . اند  را داشته اي معنامحور و مقصدگ     بلاغي آن نزد مخاطب سعي در ارائة ترجمه       

مـدل بـه تعبيـر واژگـان        -انـد و در جايگـاه خواننـده         ها متوسل به تفسير افراطي نشده       عرفاني، مترجم 
  . اند پرداخته

ها در انتخاب معادل دقيق به ندرت دچار اشتباهاتي نيز گرديده انـد كـه    البته ناگفته نماند كه آن  
به طور كلي نگارنـدگان،     . ايم  پيشنهادي در پي بازسازي آن بوده     ما در هنگام بررسي با ارائة ترجمه        

. آوريـم  اي خـوب بـه شـمار مـي     ها را ترجمه مترجمانِ اين اثر را تا اندازه بسياري موفق و ترجمة آن       
هاي عطار و چيرگي بـر بـه فرهنـگ و زبـان مـتن                 چرا كه در اثر آشنايي با عرفان اسلامي و ديدگاه         

اند كه در عين انتقال معناي عرفاني بـراي مخاطـب مـتن مقـصد،                 را نموده مبدأ و فارسي تلاش خود      
جـايي كـه      هـر چنـد از آن     . هاي خاص نمـادين آن را حفـظ كننـد           همچنين بار اصطلاحي و ويژگي    

گزيني دقيق نيـز   گنجد، بنابراين، عمل معادل ها و تأثرات عرفاني در قالب واژگان وكلام نمي     انديشه
مند بـه ترجمـة آثـار         ابراين پيشنهاد نگارندگان به ديگر پژوهشگران علاقه      بن. كاري بس دشوار است   

عرفاني اين است كه افزون بر برداشت و تفسيرهاي ذهني خود، بـه تـأثرات معنـوي خـود از معـاني                      
  .شعر نيز بسنده نمايند
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Abstract  
Translation has always been considered as one of the practical means of 
international culture and literature exchange. What makes the act of translation even 
more difficult is the existence of some kind of polysemic mystical terms that present 
numerous mysterious connotations to the reader. The translation becomes more 
difficult considering that the mystical terms are the terms that hide various 
mysterious senses inside or they’re small phrases that carry other meanings far from 
their apparent one -the meaning that comes from a spiritual world. In addition, some 
of them contain a mystical connotation extracted from Koranic or religious stories as 
well as the thoughts which come from the poet’s spiritual inspirations. Thus, finding 
the meaning of such terms and transferring them to other languages is a difficult task 
that needs minuteness and expertise; therefore, the translator is obligated to do 
complete comprehensive research for finding the most relevant equivalent which 
could transfer the same connotation to other languages. 

In this research, we studied the means of analyzing the mystical terms and lexis 
which were extracted from the Sufis’ religious-Islamic thoughts and beliefs. We 
applied the hermeneutic theories of Umberto Eco, the contemporary Italian 
hermeneut and philosopher, in this research.  

Eco, in his comprehensive researches in the interpretation and translations 
domain, discusses “the auteur’s position” and in the other way “the reader’s 
position”, that’s why he indicates “the text strategy” and by putting the reader on the 
above of all text priorities, defines the limits of interpretation. In Eco’s viewpoint, 
the Intra-textual coherence defines the text’s interpretation’s limits. Therefore, the 
reader should not impose his expectations on the text and interpret it according to his 
willingness or try to find and understand the author’s intention. Eco believes that the 
reader completes the act of creating the sense stated by the author, by completing his 
task of reading. 

The main objective of this study is to analyze the process of transferring mystical 
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terms and symbols in Persian to French translation of Mantiq al-Tayr of Farid ud-
Din Muhammad b. Ibrahim Attar, translated by two famous French translators, Leili 
Anvar and Garcin de Tassy, by applying the hermeneutic approach of Umberto Eco 
and studying their interpretations in the state of “Model Reader”. Eco defines the 
“Model Reader” as a reader who reads the text consciously and cognitively, such a 
reader can access the underlying layers of text and adopts a proper interpretation. 
“The text creates a world in which a reader must know the rules of the game 
provided by the text in order to enter it in the position of Model Reader, such a 
reader is familiar with intra-textual structure and principles governing the text so he 
starts his reading process considering this knowledge.” (Rahimi, 2011: 135) In the 
analytic section of our study, we analyzed five mystical terms selected from Mantiq 
al-Tayr of Attar:  حقيقـت [truth],   كـلام[word],  پيـر [old],  جـان [soul],  نفـس [self], we 

started our study by indicating two translations of each word then we continued by 
analyzing the text and its structural challenges to find out if the translator’s 
interpretation is proper or we can consider it as an overinterpretation, in the final 
section, we studied different mystical sources to verify if the translators represented 
the accurate interpretations from the text and terms. 

The most significant result of this analytical descriptive study is that these two 
translators followed all intertextual and intratextuality relations in their reading of 
the text, thus they had chosen proper equivalences which indicates their great 
knowledge of Attar poems scheme. Anvar and Tassy with their interpretation from 
each term, their great knowledge about text’s structure and its influence on the 
reader, tried to represent a target-oriented and meaning-oriented translation. The 
translators didn’t make an overinterpretation from mystical terms and they tried to 
interpret the terms as a Model Reader. 

Generally, we consider these two translations as two almost successful 
translations of Mantiq al-Tayr. The translators are familiar with the culture and 
language of the source text, the Islamic mystic, spiritual culture, and Attar’s views. 
So, they tried to transfer the accurate sense of each term conveying the mystical and 
symbolic connotation, to the target text. However, considering the fact that we 
cannot express mystical notions and connotations in the limited frame of words and 
sentences, finding and replacing the most exact equivalence for each term is the 
most difficult task. Consequently, we invite other researchers who are interested in 
translating mystical literary works, to use their spiritual interpretation as well as 
their subjective interpretation in their interpretation and translation process. 
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